
گ
هن
فر

گ
هن
فر

دوشنبه ۸ بهمن 1403 

شماره  43۴۰

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۴
ادامه در صفحه۱۵  

گ
هن
فر

گ
هن
فر

دوشنبه ۸ بهمن 1403 

شماره  43۴۰

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۱۵
ادامه از صفحه۱۴ 

می‌ریـزد. اینکـه قانونـی اسـت و رعایـت نمی‌شـود. بـه تلخـی ایـن ماجـرا 

می‌خنـدی. قانـون بـرای رعایـت کـردن اسـت و وقتـی رعایـت نمی‌شـود 

بـه آن می‌خنـدی و ایـن خنـده‌دار اسـت کـه کسـی آن را رعایـت نمی‌کنـد. 

زمانـی در دوره‌هـای معاصـر خودمان با چهره‌های درخشـانی در حوزه 

 فرض 
ً
طنـز روبـه‌رو بودیـم؛ چـه در حوزه شـعر و چه در حوزه نثـر. مثلا

 ابالفضل 
ً
بفرماییـد مرحـوم کیومـرث صابری یا عمران صلاحـی، مثلا

یـن کـه دوسـت مشـترک ما بـود و دیگـران. الان وضعیـت طنز اعم  زر

یکاتـور هم  از شـعر و نثـر و کارتـون چگونـه اسـت؟ چـون زمانـی کار

خیلـی در عرصـه بـود امـا الان بـه قوت گذشـته به چشـم نمی‌خورد. 

مـن ایـن را به‌جرئـت می‌گویـم شـاید طنزپرداز‌هـا از حـرف مـن ناراحـت 

شـوند ولـی بایـد علت‌یابـی کنیـم کـه چـه اتفاقـی افتاده کـه در زمـان عبید 

تـا امـروز دوره مشـروطه و قبـل آدم‌هایـی مثل عمـران یا نصرآباد به سـاختار 

زبـان توجـه ویـژه داشـتند و حواسشـان به سـطح سـخن بوده ولـی الان طنز 

مـا می‌تـوان گفـت یـک بخشـش فاجعه‌بـار اسـت، یعنی مـا کسـانی داریم 

کـه شـاید هـر بیـت شعرشـان را بـرای یـک غلط نحوی بشـود مثـال زد ولی 

به‌دلیـل اسـتقبال بیجـای کسـانی کـه طنـز را نمی‌شناسـند- کـه حتـی در 

مسـئولان هـم داریـم- جایـگاه پیـدا کرده‌انـد و طنزشـان را ارائـه می‌دهند. 

یـک بخشـش به‌خاطـر ایـن اسـت کـه مراکـزی کـه این‌هـا کارشـان را آنجا 

ارائـه می‌دهنـد زیـاد شـده اسـت. تا قبـل از دفتر طنـز حوزه هنـری، ما هیچ 

 دور هـم جمع شـوند و طنـز بخوانند نداشـتیم یا به‌حدی 
ً
محفلـی کـه صرفـا

. بعـد از آن ماجرا، اینجا صاحب 
ً
نـادر بـوده کـه النادر کالمعـدوم نبود تقریبا

پیـدا کـرد، جـوری کـه بـا مرحـوم نصرآبـاد می‌گفتیـم که مـا چـه بخوانیم؟ 

بـرای اینکـه مـا هرچه داریم هزل و هجو اسـت. از یکی بدمان آمده هجوش 

 هزالـی کردیم. کار‌هـای خصوصـی خواندیم برای 
ً
کردیـم. نشسـتیم اصلا

همدیگـر و شـاعران شـعر می‌گفتنـد و بـرای همدیگـر در محافل خصوصی 

می‌خواندنـد. الان مـا می‌خواهیـم بـرای 300 نفـر در اولیـن شب‌شـعر 

طنـز کشـور شـعر بخوانیـم و مـردم از مـا بپذیرنـد. پاکیـزه حـرف بزنیم چه 

کنیـم بالاخـره راهـش را پیـدا کردیـم تـا ایـن ماجـرا راه افتـاد. بعـد از هزار و 

انـدی سـال از شـعر فارسـی کـه در دوره‌هـای مختلفـش طنـز وجـود دارد و 

در جامعـه بـه آن معنـا نمی‌آیـد یـک مرتبـه جلویـش بـاز شـود مثل سـیل و 

محافـل مختلـف شب‌شـعر جـدی و طنـز ایجاد می‌شـود. 

خـود مـا 10 تـا 12 جـا در اسـتان‌ها تأسـیس کردیـم؛ سـنگ‌پا در قزویـن، 

قندشـکن در یـزد، چولپـا در ارومیـه، در حلقـه رنـدان در شـیراز، در حلقه 

رنـدان در تهـران، نصفهـان در اصفهان و خندیشـه در شـیراز. تا به آن موقع 

یک جشـنواره طنز در کشـور وجود نداشـت. یک مرتبه صاحب جشـنواره 

طنـز مکتـوب در رشـته‌های مختلـف نمایشنامه‌نویسـی، فیلمنامه‌نویـس 

 این یک 
ً
داسـتان کوتـاه شـعر و رشـته‌های مختلـف بـه وجـود آمـد. قطعـا

مرتبـه بـاز شـدن آفـت دارد. نتیجـه‌اش ایـن شـد کـه عـده‌ای روی آوردند 

بـه طنـز و برخـی برنامه‌هـای سـخیف تلویزیـون و رسـانه ملـی هم کمک 

کـرد بـه این‌هـا و برنامه‌هایـی کسـانی بـه اسـم اسـتنداپ کمدیـن تحویل 

جامعـه دادنـد کـه ماشـین قراضـه پـدرش را که روشـن نمی‌شـود مسـخره 

می‌کننـد تـا مـردم بخندنـد یا انگار تمـام رفتار‌های ناخوشـایند در خانواده 

مـا ایرانی‌هـا بـوده اسـت و دیگـران نداشـته‌اند. عرضـم این اسـت که زبان 

در روزگار مـا بـا تعـداد طنزپردازانـی کـه می‌شناسـیم بسـیار غریـب واقع 

شـده اسـت. درواقع طنز یک مقدار ر‌ها شـده و صاحب درست‌وحسـابی 

پیـدا نکرده اسـت. 

یـک دفعـه از جایـی بـه مـن زنـگ زدنـد و گفتنـد ما برنامـه رونمایـی کتاب 

داریـم. برنامه خاص کشـوری اسـت کـه خیلی برنامه خشـکی خواهد بود. 

شـما تشـریف بیاوریـد. گفتـم من بیایـم برنامه را برایتان خیـس کنم؟ یا یک 

دفعـه دیگـر شـخصی کـه یـک جایگاهـی داشـت بـه مـن گفـت کاری کن 

کـه مسـئولان جایـی کـه کار می‌کنـی به همـراه کارمنـدان در روز پنجشـنبه 

خوشـحال بـه‌ خانه‌هایشـان برونـد! برنامـه طنـز بـرای این‌هـا بگذاریـم. 

گفتـم این‌هـا مشـکلات متفاوتـی دارنـد. مشـکلات معیشـتی دارند. شـما 

کار دیگـری بایـد بکنیـد تا خوشـحال شـوند. حقوقشـان را افزایـش بدهید، 

این‌هـا خودشـان بـا لبخنـد بـه خانه‌هایشـان خواهنـد رفـت. عرضـم ایـن 

اسـت کـه طنـز ابـزار فراموشـی غم جامعه نیسـت، آنـی که اینها بـه دنبالش 

بودند، تفنن اسـت. تفریح اسـت. طنز برای تفکر اسـت نه فراموشـی! الان 

حتـی از طـرف مسـئولان فرهنگـی جامعـه مـا از ایـن نـوع رفتار‌هـا به‌عنوان 

 باید چند 
ً
طنـز اسـتقبال می‌شـود. بـرای آدمـی مثـل عمران صلاحـی واقعـا

ده سـال صبـر کنیـم تـا پیدایـش کنیـم، حتـی آدمی مثـل ابوتـراب جلیلی را 

گاه  بـه ایـن راحتـی نمی‌تـوان پیـدا کـرد. آدمـی که بـه تمام شـرایط جامعـه آ

اسـت و می‌فهمـد در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی و مسـائل مختلـف چـه 

خبـر اسـت و نقـاط ضعـف را می‌دانـد و دغدغه‌هایـش را می‌گویـد. کتـاب 

ابوتراب جلیلی را اگر دیده باشـید موضوعش »ابراهیم موسـی علی« اسـت. 

سـه کلمـه اسـت کـه جرئـت نمی‌کنیـد بـا شـوخ‌طبعی بـه سـمتش بروید. 

قـرار اسـت زندگـی حضـرت ابراهیـم را بگویید، زندگی حضـرت علی)ع( 

 
ً
را بگوییـد تـا شـهادت و از اول تـا آخـر درش شـوخ‌طبعی هـم باشـد. مثلا

حضـرت ابراهیـم را بـه دادگاه می‌آورنـد و حـرف می‌زنـد ای پسـر اسـم تـو 

چیسـت؟ ابراهیـم. پـدرت؟ آذر اهل اورشـلیم. ببینید بایـد در آن تأمل کنید 

 شـعر بـود یا نثـر؟ جایی در زمـان حضرت ابراهیـم می‌گوید مگر 
ً
کـه اصلا

حـرف پلیـس هـم سـند اسـت؟ ایـن تضـاد و تناقـض را ایـن آدم بلد اسـت 

کـه چطـور بچینـد کـه ایـن اتفـاق بیفتد. بعـد اوج زبـان و اوج ظرافت را هم 

می‌بینیـد کـه زبـان از دسـت نمـی‌رود و زبـان اینقـدر سـهل و ممتنع اسـت 

کـه آدم حسـادت می‌کنـد کـه ایـن آدم چطور توانسـته اینقـدر راحت حرف 

بزنـد. چـه موضـوع مهمـی را هـم بیان می‌کنـد، مثل یـک تاریخ‌نویس برای 

مـا بـا طنـز و بهتریـن زبان موضـوع را می‌گوید. اینقدر ایـن ظرافت می‌تواند 

جایـگاه داشـته باشـد. حـالا بیاییـد ایـن را تبدیـل کنیـد به اینکـه در مذمت 

 شـعر بگویم. تا چندسـال ما می‌خواهیم در مذمت گرانی شـعر 
ً
گرانی مثلا

بگوییـم؟ گرانـی از بدفطرتـی سرچشـمه می‌گیـرد پس مسـئله اصلی گرانی 

نیسـت. اینکـه شـما بگویـی همه‌چیز گران اسـت دردی را درمـان نمی‌کند. 

همـه می‌داننـد کـه گرانـی اسـت. آن چیـزی که طنزپـرداز باید پیـدا کند این 

نیسـت! بلکـه خصلت‌هـا و رفتار‌هاسـت کـه باید کشـف شـود و زیرسـؤال 

دردمندانـه بـرود، یعنـی مـن نگـران این مسـائلم، چون در غیـر این صورت 

بـه دامـن هجـو می‌افتـد کـه در هجو صفـات رذیله دیگران را بـزرگ می‌کنید 

کـه فقـط او را ضایـع کنید. 

اتفاقـی کـه گمـان می‌کنـم طی 20 سـال گذشـته افتـاد این بـود که مرز 

میـان هجـو و هـزل و کمدی و طنز ناپدید شـد. ایـن از ناحیه تلویزیون 

بـود. یعنـی هرچیـزی را طنـز نامیدنـد. مـن یـادم می‌آید سـال 83 یک 

برنامـه‌ای بـرای تلویزیـون بـه نام »سـایه روشـن« داشـتم. آقـای علی 

یجانـی را دعـوت کـردم کـه آن زمـان دیگـر رئیـس سـازمان نبود که  لار

آنجـا سـر ایـن ماجـرا یـک دیالوگـی مـن و ایشـان بـا هـم داشـتیم که 

گفتـم شـما همـه این‌هـا را یه کاسـه طنـز می‌نامیـد و این غلط اسـت. 

شـما در طرف مقابل فیلم »لیلی با من اسـت« را دارید که بسـیار مخاطب 

دارد و فاخـر اسـت. طـرف می‌ترسـد امـا ایـن تـرس شـریف اسـت. از بس 

شـریف اسـت که با او همراه می‌شـود. هیچ چیز به سـخره گرفته نمی‌شـود. 

ولـی در جا‌هـای دیگـر می‌بینیـم کـه ملاک فقـط خنـده گرفتـن اسـت. بـه 

هـر قیمـت! فقـط بـه سـخره گرفتـه شـده و شـما نمی‌فهمیـد کـه ایـن آدم‌ها 

آدم‌هـای جالبی‌انـد یـا مبتذلنـد! اگـر فقـط مخاطب عـام را در نظـر بگیرید 

بایـد ایـن هزینه‌هـا را هـم بدهیـد. ببینیـد مـن بـه یـک چیز‌هایـی اعتقـاد 

 می‌گوینـد »شـعر مردمـی«! شـعر بـرای فرهیختـگان اسـت. 
ً
نـدارم. مثلا

شـما ظرافت‌هـای شـعر حافـظ را نفهمیـد نمی‌توانیـد ارتبـاط برقـرار کنید. 

پـس بایـد یـک مقـدار فرهیختگی داشـته باشـید. حافظ را نمی‌تـوان مردمی 

کـرد بلکـه مـردم باید حافظی شـوند. 

 به شـدت 
ً
درسـت می‌فرماییـد ولـی من اندکـی زاویه دارم. حافظ اتفاقا

مردمـی اسـت. منتهـا ویژگـی حافـظ که کمتـر شـاعری آن را دارد این 

اسـت کـه آنقـدر بیـان، زبان و سـخنش دارای لایه‌های متکثر هسـت، 

بـه تعبیـری مثـل پیـاز لایه‌لایـه اسـت که اجـازه می‌دهد هـر مخاطبی با 

یافـت بـا او مواجهـه پیدا کند.  هرسـطحی از درک و در

 خـوب اشـاره‌ای فرمودیـد، اینکـه می‌گوییـم مردمـی؛ مـردم بـا یـک 
ً
اتفاقـا

لایـه از شـعر حافـظ همراهنـد. لاابالـی فکـر می‌کند برای او سـروده شـده؛ 

فقیـه همین‌طـور؛ مسـت همین‌طـور. ولی بـا لایه‌های مختلف شـعر حافظ 

ارتبـاط برقـرار نمی‌کننـد. عیـن ایـن می‌مانـد کـه بگوییـم تاریـخ بیهقـی به 

زبـان کـودکان، این چیز مسـخره‌ای هسـت. یـا حافظ با معنـی! خب حافظ 

اگـر بـا معنی می‌خواسـت بگوید خـب نثر می‌گفت. سـعدی نثر می‌گفت. 

بـرای چه بوسـتان گفته؟ 

یکجـا ایـن را گفتـم گفتنـد مگـر نبایـد مـا معنـای شـعر را بفهمیـم؟ گفتـم 

چـرا ولـی شـما انقـدر بایـد شـعر بخوانیـد کـه شـعر با معنـا به شـما منتقل 

شـود. نـه آنکـه شـعر را بخوانیـد و کنـار بگذارید کـه حالا ببینیـم چه گفت! 

ایـن شـعر دیگـر شـعر نیسـت بخـش عظیمـی از حلاوتش گرفته می‌شـود. 

مـن عرضـم را بـد گفتـم ببینیـد حافـظ خوانـدن بـرای بچـه 3 سـاله کمیک 

اسـت. لغـو اسـت. او بایـد اتل‌متـل بخوانـد تاب‌تـاب عباسـی بخوانـد. ما 

نبایـد بچگـی او را منهـا کنیـم. بچـه باید بازی کند. زخم بردارد. با شکسـت 

آشـنا شـود. نـه اینکـه ر‌هایـش کنـی تا بـزرگ شـود و یک شکسـتی بخورد و 

نتوانـد از جایـش بلنـد شـود. باید دوزبـازی کند، باید بلد باشـد. باید بداند 

برنـده شـدن و باختـن چیسـت. بـا شکسـت مواجـه شـود. نـه اینکـه انقدر 

جلـوی ایـن اتفاقـات را بگیـری کـه وقتـی بزرگ شـد، شکسـتی بخـورد که 

هرگـز نتوانـد از جـای خـود بلند شـود. برای چـه بچه باید در آن سـن حافظ 

حفـظ کنـد؟ عـرض مـن این اسـت هرچیزی را در سـاحت دیگـری بردن و 

شـبیه ذوق آن کردن، کار خوشـایندی نیسـت. 

یم!   برای هر قشری فیلم سینمایی بساز
ً
مثلا

آقـا ایـن قشـر کارتـون می‌بینـد، بعـد از آن یواش‌یـواش فیلم سـینمایی جور 

دیگـری می‌بینـد، فیلـم سـینمایی نمادین می‌بینـد، بعد فیلمی کـه با ادبیات 

نسـبت دارد را می‌بیند، تا اینکه یواش‌یواش مدل و شـیوه نگاهش به جهان، 

ذوقـش را تعییـن خواهد کرد. 

بـه اعتقـاد مـن ادبیـات روزگار مـا در طنـز موفق نیسـت. ما کسـانی را داریم 

کـه سـر بلنـد کرده‌انـد و مخاطبانـی دارنـد. ایـن نـوع طنـزی کـه در بعضی 

جا‌هـا گسـترش پیـدا کـرده اسـت شایسـته زبان فارسـی نیسـت. بـرای این 

 بایـد فکر جـدی کرد. 
ً
مسـئله واقعـا

شـما به‌عنـوان شـاعر طنزپـرداز، به‌عنـوان پایه‌گـذار دفتـر طنـز حـوزه 

هنـری، بـرای ایـن مسـئله چـه کار می‌شـود کـرد؟ ناصـر فیـض نـام 

معتبـری در محافـل ادبـی، هـم در حوزه شـعر طنز و هم در حوزه شـعر 

غیـر طنـز اسـت. چـه می‌شـود کرد؟ 

ببینیـد مـا همین الان نیز تعـدادی از طنزپردازان را داریم که اهل مطالعه‌اند، 

گاهند.  به گذشـته طنز ما آ

مـا مدتـی در همـان دفتـر طنـز بـه هرکسـی کـه شـعر می‌خوانـد، هدیـه‌ای 

می‌دادیـم، مـن گفتـم ایـن هدیـه مشـکلی از او را حـل نمی‌کنـد، اگـر هدیه 

خوبـی بـود عیبـی نداشـت. مـن هـر بـار کتـاب انتخـاب می‌کـردم و هدیه 

 یکبـار امثال و حکم کتاب چهار جلدی دهخدا را هدیه دادم. 
ً
مـی‌دادم. مثلا

بـار دیگـر کتـاب ده جلدی داسـتان‌های کوتـاه چخوف به ترجمه اسـتپانیان 

یـا شـوایک سـرباز پاکـدل و فرهنگ سـخن دوجلـدی را هدیـه دادم. با خود 

گفتـم بـرای وقت‌هایـی کـه به لغتنامه مراجعه می‌کنند چیزی داشـته باشـند. 

کتاب‌هـای مرجـع، طنـز و شـوخ‌طبعی دکتر حلبی که یکـی از بهترین منابع 

اسـت. بررسـی کردم و متوجه شـدم هرکجا که مقاله‌ای نوشـته می‌شود یکی 

از ارجاعـات آن خنـده برگسـون اسـت. در انتشـاراتی کتـاب را پیـدا کـردم. 

گفـت در انبـار 300 تـا از آن را دارم. همـه آنهـا را گرفتـم. هرکسـی می‌آمد و 

شـعر می‌خوانـد اگـر ایـن کتاب را نداشـت یکی بـه او مـی‌دادم. کتاب‌هایی 

کـه می‌خوانـی بیشـتر ارجاعات آن همین کتاب اسـت. 

ببینیـد منابـع طنـزی کـه مـا داریـم در جا‌هایـی کـه وجـود دارد آن‌طـور کـه 

 فرهنگسـرا برنامه‌ای تـدارک می‌بیند، محفلی 
ً
بایـد معرفـی نمی‌شـوند. مثلا

اسـت کـه طنزپرداز‌هـا را دعـوت می‌کنـد. مـردم می‌آینـد و دو سـاعت طنز 

خوانـده می‌شـود و خداحافظـی می‌کننـد و ‌می‌رونـد! نتیجه این می‌شـود که 

او ذوق خـود را بـا خنـده مخاطـب تنظیـم می‌کنـد و بـرای دفعه بعد شـعری 

سـخیف‌تر می‌سـازد. اگـر ایـن کار جهت‌دهی شـود در همه جـا معیار‌های 

 
ً
طنـز تدریـس شـود مؤثـر اسـت. مـا آثـار موفقـی در گذشـته داریـم. مثلا

حکایت‌هـای سـعدی را بخوانیـد طنـز آن‌هـا را دربیاریـد و ایـن کار بـه این 

دلیـل، چنیـن ویژگـی‌ای دارد کـه طنـزش ایـن اثـر را دارد. این کلمـه معنای 

کل طنـز را بـه دوش می‌کشـد. یـاد بگیـر کـه چگونه حـرف بزنی. 

یک‌بـار از فـردی پرسـیدم کـه شـما چگونه طنز می‌گویی!؟ در پاسـخ گفت: 

 سـوژه‌ای ندارم و 
ً
بـه موضـوع فکـر می‌کنـم و... گفتـم: می‌دانی که من اصلا

طنـز می‌گویـم؟ بـه سـوژه فکر نمی‌کنم. سـوژه خـودش را تحمیـل می‌کند. 

 لازم 
ً
آنقـدر دوروبـر آدم دغدغـه هسـت کـه خـود را تحمیـل می‌کنـد. اصلا

نیسـت کـه تصمیـم بگیـری برای گرانی شـعر بگویی. شـما باید بـا بهانه‌ای 

شـروع بـه شـعر گفتـن کنی و شـاعری، توانایـی این را داری کـه هرکجا دلت 

می‌خواهـد شـعر را ببـری. بایـد بلـد باشـی. یک‌جایـی سـر مخاطبت کلاه 

بگـذار. بگـو فکاهـه می‌شـنوی. بعـد کـه آن را شـنید، یواش‌یـواش حرفی را 

کـه می‌خواهـی در شـعر بـزن، حتـی می‌توانی در وسـط شـعرت بیت جدی 

بگویی که مجردا در جای دیگر، شـعرت جدی محسـوب شـود. من خودم 

نمونه‌هـای این‌جـوری دارم. مـن یـک شـعری دارم که »عوض کنم« اسـت. 

یعنـی من متوجه نیسـتم کـه بگویی

 مه‌شـکنم را عـوض 
ِ

 مِـه شـکنم را شکسـته‌اند/باید چـراغ
ِ

 »وقتـی چـراغ

کنـم« فکاهـه اسـت؟ 

این فکاهه اسـت دیگر. طنز نیسـت. نه تازیانه و گرده و سـتمگری اسـت و 

نـه چیـزی را حـل می‌کنـد. فقط یک چیز بدیهی اسـتفاده کـرده‌ام تا دقیقه‌ای 

مخاطـب را مشـغول کنـم. تـا بتوانـم بـه او بگویـم که »مـرگا به من کـه با پر 

طـاووس عالمـی/ یـک مـوی گربـه‌ وطنـم را عـوض کنـم« چرا؟ بـرای آنکه 

بـا ایـن گربـه درجـه شـوخی دم می‌کشـد. وگرنـه آنکه حرف جـدی، جدی 

اسـت. من این سـاختار را چیده‌ام. حالا ممکن اسـت فردی بگوید سـاختار 

 مهم نیسـت! شـما چه نتیجـه‌ای از این 
ً
عمـودی‌اش مناسـب نیسـت. اصلا

شـعر گرفتـی؟ آیـا توانسـتی یک بیـت را در ذهن مخاطـب پررنگ کنی!؟ 

متأسـفانه زبان در شـعر امروز ما فراموش شـده اسـت. در شـعر بسـیاری از 

شـعرای روزگار ما حتی دو سـه تا از صنعت‌های قشـنگ در شـعر نیسـت. 

صنعتی که به نفع بلاغت تمام شـود. اگر در شـعر صنعت باشـد می‌شـود، 

»درسـی نبـود هـر آنچـه در سـینه بود/در سـینه بود هرآنچه درسـی نبود«

می‌گوینـد، آقـا جنـاس اسـت! چه جناسـی آخـر؟ یک‌بار به یکـی می‌گفتم 

عیـن ایـن می‌مانـد کـه هـر روز بلنـد شـوی، آبگرمکـن را ببـری بـالای کوه 

دماونـد بگـذاری و پاییـن بیایـی. خیلـی کار سـختی اسـت و کار هر کسـی 

نیسـت. ولـی اگـر ایـن کار را درسـت انجام بدهـی وزنه‌بردار می‌شـوی. اما 

آن‌گونـه نیـروی خـود را هـدر داده‌ای. بـه هر حـال می‌گویند جناس اسـت، 

امـا بـاز هـم دریـغ از چنیـن نکاتـی در بعضی از شـعر‌ها. گاهـی وقت‌ها که 

در مجلسـی شـعری را می‌شـنوم عصبانـی بلنـد می‌شـوم و مجلـس را تـرک 

می‌کنم. می‌گویم ببینید که این شـعر لودگی که نداشـت. شـعر باید لودگی 

داشـته باشـد تا کمی بخندیم. پس براسـاس چه عنوانی روی این اسـم شـعر 

طنـز را گذاشـته‌ای و در جلسـه شـب شـعر طنـز خوانـده‌ای؟ براسـاس چـه 

تعریفـی بـه ایـن رسـیده‌ای که شـعرت طنز اسـت. تمـام این‌هـا برمی‌گردد 

بـه ایـن مسـئله کـه به سـراغ آثـار گذشـتگان نمی‌روند. بـه نظر مـن باید هر 

کجـا کـه قـرار اسـت محفلی برگزار شـود باید قبل از آن نشسـت‌های جدی 

 در بسـیاری 
ً
و حرفـه‌ای طنـز را داشـته باشـند کـه خبـری از آن نیسـت. مثلا

از فرهنگسـرا‌ها این‌گونـه اسـت. اگـر مـن فرهنگسـرا‌ها را مثـال می‌زنـم 

بـرای آن اسـت کـه در بسـیاری از آن‌هـا بـوده‌ام. بـه یـاد دارم در جایـی مایل 

بـودم کـه بیشـتر از نـوع حرف‌هـای دیگـر بزنـم، امـا به مـن گفتند کـه اینجا 

مخاطـب خانواده‌هـا هسـتند و محـل خانـه فرهنـگ اسـت پـس طنـز بایـد 

 تعریفـی از طنز نداشـت. 
ً
این‌گونـه باشـد. مخاطـب بخنـدد و بـرود. اصلا

متأسـفانه جالـب اسـت کـه از ایـن کار اسـتقبال می‌شـود. بـه همیـن دلیـل 

ممکـن اسـت کـه فیلـم و تئاتـر مـا، کارتـون و نمایـش هـم بدین‌صـورت به 

گونـه‌ای دیگـر شـود. روی این‌ها حسـاب می‌شـود.

تعـارف نداریـم. بـرای مثـال از آدمـی مثـل یوسـفعلی میرشـکاک خواهش 

کـردم و او بـه مـدت ۱۰ سـال لطـف کـرد و در حوزه هنـری ظرافت‌های طنز 

در متـون کهـن را تدریـس کرد. سـر کلاس آقای میرشـکاک حـدود ۱۰-۱۱ 

نفـر حاضـر شـدند که آخر سـر هم تعطیل شـد. مرحـوم زرویی‌نصرآباد در 

فرهنگسـرای نیـاوران کلاس طنـز برگـزار کـرد. حکایات عبیـد را می‌خواند. 

 هم تعطیل شـد بـه خاطر عدم 
ً
۱۲-۱۰ نفـر بیشـتر مخاطـب نداشـت، بعدا

اسـتقبال. اسـتادی در حـوزه هنـری خاقانـی درس می‌داد که بیـش از 12 نفر 

اسـتقبال نمی‌شـد. یـک بخشـی‌اش بـه خاطـر عـدم اسـتقبال تعطیل شـد. 

تلویزیـون »هنـر هفتـم« را می‌گـذارد کـه بـه نظـر مـن یـک برنامـه بسـیار 

خـوب بـود کـه آدم‌هایـی مثـل اوحـدی و دیگران بودنـد که نقـد می‌کردند. 

بعـد از یـک مـدت تعطیـل می‌شـود و جایـش را چیز‌هـای دیگـری می‌گیرد 

 در آن سـطح نیسـت. مگـر در سـینما ایـن اتفـاق نیفتاد. بسـیاری 
ً
کـه اصلا

از فیلم‌هـای خـوب مـا دیگـر اثـری ازشـان نیسـت. حـالا الان نمونه‌هـای 

خوبـی هـم داریـم؛ مثـل »پایتخت« که خیلی سـریال خوبی اسـت. ایرانی 

اسـت، در آن زندگـی ایرانـی را می‌بینیـد. جالـب اسـت در آن لهجـه بـه کار 

بـرده شـده امـا مسـخره نشـده اسـت. ایـن بلـد بـودن می‌خواهـد. خانواده 

ایرانـی را در آن می‌بینیـد؛ احتـرام را در آن می‌بینیـد؛ حسـادت‌های شـیرین 

داخـل خانـواده؛ چشـم و هم‌چشـمی‌ها را می‌بینیـد؛ حتـی دروغ گفتن‌های 

 لـو مـی‌رود و... همـه خصلت‌های خوب و بـد را در آنجا 
ً
شـیرینی کـه بعـدا

می‌بینیـد و می‌پذیریـد و بـا آن کیـف می‌کنید؛ چون با یک سـاختار درسـت 

پیـش رفتـه کـه در آن نقـد هم هسـت؛ کـه نمونه کوچک جامعه بزرگ اسـت 

 بـالای سـر ایـن سـریال 4 نویسـنده بـه درد بخـور بـوده. چطـور 
ً
کـه قطعـا

سـریال‌های دیگـر چنیـن نیسـت؟ در ماجـرای طنز هم این‌گونه اسـت. طنز 

 نبایـد فرهیخته باشـد. به چیز‌های 
ً
را بایـد هدایتـش کننـد. ذوق عامـه لزومـا

معمولـی هـم رضایـت می‌دهـد. چون سـاختارش این اسـت. پس مـا نباید 

همه‌چیـز را به‌دسـت ذوق عامـه بسـپاریم؛ بلکـه بایـد ذوق عامـه را پرورش 

داد. یـک بـار کسـی بـه اسـتاد مجاهدی گفته بود، اسـتاد بعضـی وقت‌ها ما 

در تکیـه آسـید حسـن می‌آییـم، شـما شـعر‌هایی می‌خوانیـد کـه مـا متوجه 

نمی‌شـویم. اشـعاری بخوانیـد کـه مـا متوجه شـویم. ایشـان جـواب دادند 

 هم 
ً
کـه مـن آنقـدر می‌خوانـم تا شـما سـطح خـودت را بـالا بیـاوری. واقعا

همیـن طـور اسـت! شـما بیـدل را بـدون معلم بخـوان؛ 10 تا غـزل دوم را که 

بخوانـی، بخشـی از غـزل شـعر بیـدل حل اسـت. وقتی 10بار گفت سـرمه 

و صـدا، رابطـه بیـن آن دو را می‌فهمیـد. جا‌هایـی هـم غامـض اسـت و نیاز 

بـه معلـم دارد. شـما یـک دور سـعدی را بخوانـی، بخـش اعظمـی از آن را 

متوجـه می‌شـوی. حتـی می‌توانـی تشـخیص بدهـی کـدام اثـر از سـعدی 

اسـت، کـدام نیسـت. نشـانه‌هایش را داری. مـا منابـع زیـاد داریـم. چـه 

سـاختاری قشـنگ‌تر از گلسـتان کـه می‌توانـد بهتریـن الگـو بـرای سـخن 

گفتـن، هـزل کـردن و کنایـه گفتـن باشـد. پـر از شـوخ‌طبعی اسـت. کـدام 

آدم بـه جـز مرحـوم نصرآبـاد یـا کیومـرث صالحـی و امثـال این‌ها بـه دنبال 

ایـن سـاختار می‌رفتند؟ 

شـما تصـور کنیـد کیومرث صالحی چقـدر در آثار ادبی این سـرزمین 

خوانـده بـود و خوانـده بـود کـه در طنـزش بـه یـک زبـان رسـید. بـه 

یـک شـیوه و شـکل و درواقـع بـه یک سـاختار رسـید که آن سـاختار، 

محصـول رنـج، مـرارت و سخت‌کوشـی طولانی‌مـدت نـه، یکـی 

دوشـب بوده اسـت. 

حتـی برخـی افـراد وقتـی صحبـت می‌کننـد، می‌گویند »شـما شـعر حافظ 

را برمی‌داریـد و حافـظ را مسـخره می‌کنیـد«! مگر شـما می‌توانیـد نقیضه را 

از ادبیـات فارسـی برداریـد؟ مرحوم اخوان‌ثالث تحقیـق مفصلی در نقیضه 

 نقیضـه یـک سـاختار درسـت و تعریـف شـده 
ً
و نقیضه‌سـازان دارد. اصلا

اسـت. در غیـر ایـن صـورت بایـد »پریشـان« قاآنـی را کنار بگذاریـم و آثار 

متعـددی کـه در نقیضـه سـاختند را دور بریزیـم. ابوالفضـل زرینـه یکـی از 

بهتریـن آثـارش تذکره‌المقامات اسـت که اساسـش تذکره‌الاولیاسـت. مگر 

تذکره‌الاولیـا مسـخره شـد؟ فقـط سـاختارش شـما را بـه یـاد ایـن می‌اندازد 

کـه بـه یـک سَـبکند و ایـن تضاد و تناقـض خنده می‌سـازد. مثل اینکه شـما 

می‌گوییـد »رسـتم موبایلـش را برداشـت.« اینهـا می‌گوینـد شـما به حافظ 

توهیـن می‌کنیـد. مـن گفتـم حافـظ می‌گویـد: »از هـر کرانـه هـزار تیـر دعا 

کـرده‌ام ر‌هـا / باشـد ازیـن هـزار یکی کارگر شـود« مـن گفتم: »کـردم روانه 

هرچـه پسـر داشـتم بـه شـهر/ باشـد از آن میانـه یکی کارگر شـود« شـوخی 

کـردم. چه اشـکالی دارد! 

یـا گفـت: »بـه آب روشـن مـی ‌عارفـی طهارت کـرد / و رفته رفته بـه این کار 

زشـت عـادت کـرد« گفت: »داشـتم دلـوی و صد عیب مرا می‌پوشـید« من 

در این فکر بودم که مگر حافظ صد عیب را شـمرده اسـت؟ گفتم: »داشـتم 

دلـوی و صـد عیـب مـرا می‌پوشـید/ صدویـک عیب که شـد دلو مـن از کار 

 با نشـان دادن این کار می‌گوییم شـعر 
ً
افتاد« این شـوخ‌طبعی اسـت. اتفاقا

حافـظ ظرفیتـی دارد کـه می‌شـود با آن شـوخی هم کرد. 

تـازه کسـی کـه می‌گویـد من شـعری گفتـم و با اختفـای حافظ غـزل گفتم، 

بایـد بیایـد جـواب بدهـد کـه چرا پایـش را در کفش حافظ کرده اسـت. ولی 

کسـی کـه بـه دنبـال نقیضه مـی‌رود، می‌گوید ما به آن سـاحت نمی‌رسـیم، 

مگـر آنکـه بـا تـو شـوخی کنیـم! در شـوخی هم شـما را تمسـخر نمی‌کنیم. 

فقـط از سـاختار شـعر تـو اسـتفاده می‌کنیـم. جایـی گفـت: »ز مـال وقـف 

نبینـی بـه نـام مـن درمی« من این را اینطور نوشـتم که: »به نام سـایر اعضای 

خانـواده شده‌سـت / ز مـال وقـف نبینـی ز مـال مـن درمـی« ایـن یـک نقـد 

اجتماعـی اسـت، بحـث پول‌شـویی اسـت و یک نـگاه اجتماعـی هم در آن 

 »تـو را ز کنگـره عـرش می‌زنند صفیـر / چرا به کنگره شـعر 
ً
هسـت. یـا مثلا

مـی‌روی شـاعر!« آقـا نبایـد بـه هـر شـب شـعری رفت! گفـت: »بـود آیا که 

تـا همـه منتقـدان پـی کاری گیرنـد، نقد‌هـا را بود آیـا که عیـاری گیرند؟« ما 

دیدیـم کـه هرکسـی منتقـد شـده اسـت. گفتیـم: »ایـن نقد‌هـا را بـود آیـا که 

عیـاری گیرنـد؟« هرکسـی کـه کارش نقد کردن نیسـت! 

عرضـم ایـن اسـت بعضی‌هـا آنقـدر در تعاریف دچـار بیراهه رفتن شـده‌اند 

 می‌گوینـد نقیضـه 
ً
کـه گاهـی چیز‌هـای مسـلم را منکـر می‌شـوند. مثلا

 چنیـن چیزی نیسـت. نقیضه نشـان دادن یک ظرفیت 
ً
توهیـن اسـت. اصلا

دیگر از شـعر کسـی اسـت که شـعر شـما را با درجه دیگری از شـوخ‌طبعی 

بـه هـم آمیخته اسـت. 

حـال از راه‌هـای دیگـری هـم ممکـن اسـت اسـتفاده کنـد کـه جنـس کار 

از جنـس کار شـما نیسـت. تذکره‌المقامـات یکـی از آثـاری اسـت کـه در 

محافـل حضـرت آقـا خوانـده شـد و ایشـان خیلـی تعریـف کردند. ایشـان 

از تذکره‌المقامـات اسـم بردنـد و گفتنـد کـه ایـن اثـر یکـی از بهتریـن آثـار 

 کار 
ً
منصـوری اسـت کـه در طنـز و شـوخ‌طبعی دیده‌انـد. بـرای اینکـه واقعا

درسـتی بـود. حـالا عرض من این اسـت که بر چه اساسـی تذکره‌المقامات 

سـاخته شـده اسـت؟ بر این اسـاس که شـما بر تذکره‌الاولیا تسـلط داشتید. 

تذکره‌الاولیـا را خواندیـد، بـا زیـر و بـم و نثر آن آشـنا شـده‌اید، جامعه امروز 

خـود را هـم خـوب می‌شناسـید، حـالا طنـز خلـق کرده‌اید. 

پـس ببینیـد مراجعـه بـه آثـار گذشـته چقـدر تأثیر‌گـذار اسـت. حداقـل اثر 

مراجعـه بـه ایـن متـون، خلـق شـدن آثار گران‌سـنگی توسـط نقیضه‌سـازان 

اسـت. منتهـا چنیـن کاری را نمی‌کنند. تعداد کسـانی کـه این کار را می‌کنند 

معـدود اسـت. البتـه تعـدادی طنزپرداز داریـم که ایـن کار را می‌کنند. حالا 

اسـم بردن از آن‌ها ممکن اسـت جانبداری محسـوب شـود. 

یـد. دوسـت دارم بدانـم از دیـد ناصـر فیـض طنزپرداز  یکـی را نـام ببر

خـوب چه کسـی اسـت؟ 

شـاید الان یـک دفعـه‌ بگویـم یوسـفعلی میرشـکاک، یک نفر از آنهاسـت. 

 
ً
شـاید بـا خـود بگویـی او خیلـی طنزپـرداز نیسـت! ولـی چـرا! ایشـان مثلا

در دیپلمات‌نامـه طنزپـرداز اسـت و طنزپـرداز خوبـی اسـت. او در طنـز 

شـفاهی هـم فوق‌العـاده اسـت. بـه اصطلاح تیزهـوش اسـت و ظرافـت به 

خـرج می‌دهد. 

ایشـان در اشـعار جدیشـان هـم ابیـات طنز دارنـد که ابیـات محکمی 

هم هسـت. 

بلـه، بلـه. کسـانی را داریـم کـه خیلـی سـنتی‌تر کار می‌کنند. شـاید هم از 

بعضی‌هـا درجـه شـوخ‌طبعی را کمتـر بپسـندیم، ولـی کسـانی را داریم که 

 بنده آقـای سـلیمان‌پور در ارومیه را به 
ً
بـه زبـان توجـه بیشـتری دارنـد. مثلا

عنـوان کسـی کـه بـه زبـان توجـه دارد، قبـول دارم. دیدگاه‌های فـردی مثل 

رسـول رحیمـی را قبـول ندارم. شـاید مخالف با بعضـی از دیدگاه‌های من 

هـم باشـد و حتـی نتوانـد بعضـی شـعر‌هایش را در بعضی جا‌هـا بخواند، 

ولـی او خیلـی بیشـتر از اشـخاص دیگـر بـه زبـان توجـه می‌کنـد. مسـئله 

زبـان بـرای او اهمیـت دارد و بـه ظرافت‌هـای زبـان توجـه می‌کنـد. شـاید 

در دیـدگاه بـا هـم مشـکل داشـته باشـیم، امـا شـعر او زبـان سـالمی دارد. 

بـه قـول معـروف دسـت و پـای بیـت سـر جایش اسـت و گذشـته شـعر را 

خوانـده و بلـد اسـت. او می‌دانـد عبید، گل‌آقا، ایرج، چه کسـانی هسـتند. 

می‌دانـد بـه چـه چیـزی طنـز رسـانه‌ای می‌گوینـد. این‌هـا را بلـد اسـت. 

وقتـی این‌هـا را بلـد باشـی می‌توانـی طنزپـرداز خوبـی شـوی. دور و بـر 

ما سـوژه کم نیسـت. 

ناصـر عزیـز در انتها می‌خواهم یکی از شـعر‌های طنزت را که مناسـب 

حال و هوای امروز جامعه اسـت، اگر دوسـت داری برایمان بخوانی. 

 چیزی را حفظ نیستم. در گوشی‌ام 
ً
البته در رابطه با حال و هوای امروز فعلا

دارم. مـن شـوخی‌های زیـادی دارم. بـا بعضـی از شـعر‌های حافظ شـوخی 

کـرده‌ام. یکـی از آن‌ها این بود: 

 »بعـد یـک عمـر کـه می‌خواسـت بـه مـن سـر بزنـد / از بـد حادثه آن شـب 

پـدرم منـزل بود«

شـاید بعضـی حرف‌هـا را بـه حالت عادی نتـوان گفت اما بـه همین ظرافت 

می‌شـود از کنـار خیلـی حرف‌هـا گذشـت. فقـط کافـی اسـت مقـداری 

حواسـت را جمـع کنی. 

حالا یکی دیگر را می‌خوانم که نقیضه‌ای از شعر خانمی کرمانی است: 

»مـن نمی‌دانـم چـه بایـد گفـت از نانـی کـه نیسـت/ شـکوه دارم از خـدا 

در بـاب دندانـی کـه نیسـت/ نان خشـکی می‌کنـم پیدا به زحمـت گاه‌گاه/ 

می‌خورم آن را به سـختی کار آسـانی که نیسـت/ سـرگرانی می‌کنم با خلق 

در بـازار شـهر/ بـس کـه می‌گـردم پـی اجناس ارزانـی که نیسـت/ مثل آدم 

بنـده هـم گاهـی هوایـی می‌شـوم/ جان خـود را می‌کنـم قربـان جانانی که 

نیسـت/ میهمـان بسـیار دارم‌ گـر چـه اغلب بـاب میل/ نیسـت مهمانی که 

هسـت و هسـت مهمانـی کـه نیسـت / گاه عاشـق می‌شـوم در یـک هـوای 

گـرم و خشـک/ ناگزیـر از انتظـارم زیـر بارانـی کـه نیسـت/یا نه در شـهری 

شـمالی می‌شـوم دیوانـه گاه/ سـر بـه جنـگل می‌گـذارم چـون بیابانـی کـه 

نیسـت/ شـاعری گمنامـم امـا دلخوشـم روزی کسـی/ می‌گـذارد نـام ما را 

بـر خیابانـی کـه نیسـت/ این خیابان در حقیقت نیسـت چیـزی جز مجاز/ 

پـس نـدارد فـرق بـا دیـوار میدانـی کـه نیسـت/ ایـن جهـان چیـزی نـدارد 

غیـر اوهـام و خیـال/ مثـل آن چایـی کـه می‌ریـزی بـه فنجانـی که نیسـت/ 

می‌تـوان فهمیـد حتـی ماسـت هـم در وهـم ماسـت/ از همیـن دوغـی که 

می‌ریـزم بـه لیوانـی کـه نیسـت/ وقتـی از آبـان گذشـتی در پی آبـان مباش/ 

 تـا سـال بعـدش مـاه آبانـی کـه نیسـت/ بیـت بالا نیسـت بـا ابیات 
ً
منطقـا

دیگـر مرتبـط/ باشـد ایـن عیـب اسـت امـا عیب چندانـی که نیسـت/ بعد 

از ایـن دارم بـه دنبـال قوافـی مـی‌روم/ فـرض کـن ایـن بیـت هم شـد بیت 

شـایانی که نیسـت/ شـعر وقتی کوششـی باشد نمی‌چسـبد به دل/ شعر غیر 

 
ً
جوششـی شـعر درخشـانی که نیست/ شـعر باید مجلسـی باشد خصوصا

شـعر طنـز/ حکـم مـن هـر چنـد از یرغـوی دیوانـی کـه نیسـت/ می‌زنم از 

خانـه بیـرون مثـل شـیخی بـا چـراغ/ تـا بگـردم شـهر را دنبـال انسـانی که 

نیسـت/ پـس بـرای خوانـدن شـعرم بـه مجلـس مـی‌روم/ چون برای شـعر 

شـورای نگهبانـی که نیسـت«

خیلی متشـکرم آقای فیض عزیز. دسـت شـما درد نکند. لطف کردید، 

ضمـن اینکه در شـعر طنـزی که خواندید، جا‌هایی جمله‌های فلسـفی 

خیلـی محکمـی هم داشـتید. این را به عنـوان ضعف نمی‌گویم. 

 نگـران ایـن نیسـتم. یـک موقـع فـردی نقـدی بر شـعر 
ً
می‌دانـم، مـن اصلا

 
ً
 سـاختار عمودی این شـعر مشـکل دارد. آقـا این اصلا

ً
نوشـته بـود کـه مثلا

قاعـده‌اش ایـن اسـت که سـاختار عمـودی آن اینچنین باشـد. 

حـالا چـون از بحـث طنـز و آثـار طنـز گفتیـم، یـک چیـز دیگـر هـم 

یـم کـه البتـه خیلی‌هـا بـا آن آشـنا  بگویـم. یـک کار طنـز شـگفت دار

نیسـتند، مشـهور بـه »کلثـوم ننه«. اسـم کتـاب چیز دیگری اسـت که 

نمی‌خواهـم بگویـم، ولـی بـه ایـن نام مشـهور اسـت. خیلی شـگفت 

 معلـوم اسـت کـه از عبیـد الهام گرفته اسـت. 
ً
اسـت. جا‌هایـی کامال

بلـه بلـه، جا‌هایـی انـگار از روی دسـت عبید مشـق کرده اسـت. بله سـؤال 

اینجاسـت کـه چقـدر بـا ایـن آثار آشـنا هسـتند؟ شـیوه طنزپـردازی در این 

کار‌هاسـت. شـاید کمتر کسـی به اندازه مرحوم دهخدا شیوه طنز مطبوعاتی 

را آمـوزش داده اسـت کـه خیلـی از دوسـتان مـا هـم که ایـن‌ور و آن‌ور رفتند 

از همـان سرمشـق می‌گرفتنـد. خـود مرحـوم زرویـی، ابوتراب جَلی بسـیار 

متأثـر از آن اسـت. یعنـی روانـی صحبـت او، نـوع قافیه‌پـردازی و نوع حرف 

زدن او متأثـر از آن اسـت و چقـدر خـوب اسـت کـه آدم از طنزپـردازی بـا 

آن عظمـت تأثیـر بگیرد. 

یکـی از میهمانـان برنامـه مجلـه تصویـری »قـاف« با 

میزبانـی اکبـر نبـوی، ناصـر فیض، شـاعر و سـراینده 

اشـعار طنـز بـود کـه موجـب شـد تـا در این قسـمت، 

یـت برنامـه بـا شـعر طنـز و شـعر اعتـراض باشـد. متـن ایـن  محور

گفت‌و‌گو را در ادامه ازنظر می‌گذرانید. 

آقای فیض خیلی خوش آمدید. 

به نام خداوند جان‌آفرین

حکیم زبان در دهان‌آفرین 

ایـن را در جایـی خوانـدم، گفتنـد شـعر دیگـران را تحریـف نکـن. گفتیـم 

مـردم درجـه شـوخی‌اش را می‌فهمنـد و در ایـن حـد اجـازه هسـت. اسـم 

شـما همـه راه‌هـا را بـرای اینکـه آدم برنامـه‌ای را بپذیـرد یـا نپذیـرد، همـوار 

می‌کنـد. مـا هـم جایـگاه خاصـی نداریـم ولـی افـرادی کـه بـه برنامه شـما 

 این اسـم شـما، 
ً
آمده‌انـد، کسـانی‌اند کـه به‌راحتـی جایـی نمی‌رونـد. قطعا

سـابقه و فرهیختگی‌تـان اسـت کـه بـا موضوعـات مختلـف نسـبت دارید؛ 

بـا سـینما، بـا هنـر، بـا ادبیـات و... دوسـتان خوبی هـم دارید کـه می‌توانید 

برنامه‌هـای پربـاری تولیـد کنیـد. 

یف آوردیـد. آقای فیض،  شـما و دوسـتان دیگـر لطـف کردید که تشـر

طنـز در فرهنـگ ایرانـی دسـت‌کم در اشـعار منظوم ما به معنی درسـت 

کلمـه، دارای جایـگاه خیلـی درسـت و رفیعـی اسـت. البتـه شـاید در 

نـگاه اول بخشـی از ابیـات و اشـعار، مایه‌هـای طنزشـان مشـخص 

نباشـد، امـا بـا انـدک تأملـی در مضمـون می‌فهمیـم نگاه تیـز و حرف 

چنـد پهلـوی طنز‌آمیـزی در خـود دارد. از پیشـینه طنز در شـعر فارسـی 

بـرای مـا بگویید. 

بـرای اینکـه فرمایـش شـما را تأییـد کنـم تصـوری را بـا نـگاه جدیـد ایجـاد 

 مـا ایرانی‌هـا را بـه ایـن متهـم می‌کننـد که عبوس هسـتیم 
ً
می‌کنـم. معمـولا

و نمی‌خندیـم ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه ایرانی‌هـا عبوس نیسـتند، بلکه 

بـه هـر چیـزی نمی‌خندنـد. ایرانی را سـخت می‌شـود، خندانـد. وقتی که به 

سـابقه ادبـی خودمـان می‌نگریـم متوجـه می‌شـویم حدود 800 سـال پیش 

عبیـد را داشـتیم. بعضـی از کشـور‌هایی کـه ادعای تمدن دارند، سابقه‌شـان 

به 400 سـال هم نمی‌رسـد. ولی ما هفتصد سـال پیش سـعدی را داشـتیم 

کـه در »گلسـتان« از طنـز و شـوخ‌طبعی اسـتفاده کـرده بـود بـه همین دلیل 

هـم کتـاب درسـی می‌شـود کـه متأسـفانه نمی‌دانم چـرا این کتـاب در حال 

حاضـر نبایـد جـزء کتـاب درسـی باشـد؟ فـرض کنیـد یـک نفـر در دوره 

دبیرسـتان فقـط کتـاب گلسـتان سـعدی را بخواند، یعنی ۱۲ سـال گلسـتان 

بخوانـد و بیـرون بیایـد؛ ادب یـاد گرفته اسـت، پند و اندرز یاد گرفته اسـت، 

معیار‌هـای ادبـی یادگرفتـه اسـت، سـاختار داسـتان کوتاه یاد گرفته اسـت و 

 
ً
از همـه مهم‌تـر بـه اقتضـای سـخن حرف زدن یـاد گرفته اسـت. مخصوصا

در گلسـتان، چـون ایـن اثـر هنرنمایـی سـعدی اسـت. چـرا سـعدی مثـل 

بوسـتان همـه را نظـم نکـرده اسـت؟ یک‌ جـا حکمت آورده اسـت، یک‌ جا 

آیـه و حدیـث، یـک جـا بیـت و جملـه عربـی و...؟ ایـن بـه اقتضـای حرف 

زدن اسـت. در حـال حاضـر مگـر دانش‌آمـوز در ۱۲ سـال چـه چیـزی یـاد 

می‌گیـرد کـه بایـد ایـن کتـاب برداشـته شـود، تـا اتفاقـات دیگـری بیفتـد؟ 

تصـور می‌کنیـم الان بعـد از 12 سـال فرهیختـه‌ای از مدرسـه می‌آیـد بیرون 

 اینطور نیسـت. ما با گرفتن نصاب‌الصبیان، 
ً
که جامع علوم اسـت؟ نه اصلا

قرائـت قـرآن و گلسـتان- کـه در مکتب‌هـا خوانـده می‌شـد- همه‌چیـز را از 

جوانـی گرفتیـم کـه قرار اسـت بعـد از این مقدمـات وارد تحصیلات عالیه 

شـود. عـرض مـن ایـن اسـت که مـا عبیـد را داشـتیم و البته او هـم جا‌هایی 

مثـل ایرج‌میـرزا از کلمـات مکشـوف اسـتفاده می‌کرد که این‌هـا به اقتضای 

زمـان خودشـان بایـد دیـده شـوند که شـیوه‌ سـخن در دوره خودشـان به چه 

 چـرا مولانا بدین‌گونه بـاز در بعضـی از تمثیل‌های 
ً
شـکل بـوده اسـت. مثلا

خـود اسـتفاده می‌کنـد تـا اینکـه در انتها آن حرف درسـت خود را برسـاند؟ 

این‌هـا بـه مخاطـب برمی‌گـردد. این‌ها مخاطب‌شـناس بودند و به تناسـب 

حـال مخاطـب در آن روزگار سـخن می‌گفتنـد. 

شـما اخلاق الاشـراف یا رسـاله تعریفات را بخوانید. چندسـال پیش نوشـته 

شـده‌اند؟ برای حدود 800 سـال پیش اسـت. در همین قرن اخیر 12-13 

مـا، یـا قـرن 21-20 کسـی بـه اسـم آمبـروز بیرس کتابـی به اسـم لغت‌نامه 

 عیـن رسـاله 
ً
شـیطان را می‌نویسـد کـه سـاختار و شـاکله ایـن کتـاب دقیقـا

 در رسـاله تعریفـات آمده طبیب؛ 
ً
تعریفـات اسـت؛ هیـچ فرقی نـدارد. مثلا

 یـادم نیسـت. ماننـد ماجـرای مذهـب مختـار و 
ً
 ملک‌المـوت. دقیقـا

ً
مثلا

 قاضـی 
ً
مذهـب منسـوخ اسـت. جـوری برعکـس تعریـف می‌کنـد، مثلا

شـریک دزد اسـت. در ایـن کتـاب هـم هـر نگاهـی بـه قاضـی دارد در آنجا 

 معنا کرده اسـت. 
ً
همـان نـگاه در مـورد کشـیش آمـده و دقیقـا

گفتـه ازدواج یعنـی چـه؟ گفته، کار سـاده‌لوحانه‌ای اسـت. در لغت شـیطان 

هـم همیـن را آورده اسـت. بعـد از 700 سـال چنیـن اتفاقـی می‌افتـد. ایـن 

نشـان‌دهنده آن اسـت کـه مـا در هفـت ـ هشـت قـرن پیـش، ایـن حـد از 

فرهیختگـی را در صاحـب سـخن‌هایمان داریـم. در بین صاحبان سـخن که 

موضوعـات زمـان خودشـان را می‌بیننـد و حکایت‌هایـی کـه بیـان می‌کنند 

 بـرای مـردم باور‌پذیـر اسـت و بـه گونـه‌ای کـه بـا آن شـوخ‌طبعی که 
ً
کاملا

 مـا بـه هـم می‌رسـیم می‌گوییـم 
ً
در ذات ایرانـی اسـت، تطابـق دارد. مثلا

سلام حـال شـما چطـور اسـت؟ جـواب می‌دهیـم حال شـما بهتر اسـت، 

یعنـی هنـوز نرسـیده بـا هـم شـوخی می‌کنیـم. رگه‌هایی از شـوخی در خود 

داریـم. ایرانی‌هـا بـه گونـه‌ای حـرف می‌زننـد کـه تلخـی و کدورت و بسـته 

بـودن کنـار رود. بنـده خدایـی می‌گفـت نمی‌توانیـم مثـل آدم بـا هـم حرف 

بزنیم! بحث آدم نیسـت. این شـوخ‌طبعی ایرانی‌هاسـت. ما ۷۰۰ سـال پیش 

عبیـد را داشـتیم. درکنـار آن حافـظ و سـعدی بـا اندکـی اختلاف بودنـد که 

در روزگار خود از شـوخ‌طبعی در جدی‌ترین اشعارشـان اسـتفاده کرده‌اند. 

شـما وقتـی می‌گوییـد حافـظ در نـگاه اول می‌گویید مگر حافظ شـوخ‌طبع 

اسـت؟ بلـه! می‌فرمایـد: »ترسـم کـه صرفـه‌ای نبـرد روز بازخواسـت/ نـان 

حلال شـیخ ز آب حـرام ما«.

در روزگار حافـظ دین‌فروشـی، ریـاکاری و ماننـد آن زیـاد بـوده ‌اسـت. 

جالـب اسـت حافـظ آنقـدر رنـد اسـت کـه بـه ریـاکار کاری نـدارد، بلکـه 

بـا ریـاکاری کار دارد، چـون اگـر بخواهـد بـا ریـاکار کار داشـته باشـد، هر 

روز بایـد یقـه یـک نفـر را بگیـرد. بـا منافـق کار نـدارد، بلکه با نفاق مشـکل 

دارد و ایـن بـرای حـدود ۸۰۰ سـال پیـش اسـت کـه مـا بسـیاری از آن‌هـا را 

در زمانـه خودمـان تطبیـق می‌دهیـم. بـا بعضی از شـرایط اجتماعـی دوران 

مختلـف، روزگار‌هـای متفـاوت چـه گذشـته چـه حـال تطبیـق می‌دهیـم، 

 بسـیاری از اتفاقاتـی کـه در آن دوره افتـاده، می‌توانسـت مشـابه آن در 
ً
مثلا

دوره مشـروطه اتفـاق بیفتـد. او چنیـن کاری را خلـق می‌کنـد کـه به نظر من 

شـاهکار جهانـی آدمیزاد اسـت. 

‌ـایـن جلـوه در محـراب و منبـر می‌کنند/ چون بـه خلوت ‌می‌روند  واعظـان ک

آن کار دیگـر می‌کنند!

هـم از ظرفیـت زبـان اسـتفاده می‌کنـد و هـم آنقـدر هوشـمند اسـت کـه 

نمی‌گویـد چـه کار می‌کنـد. مـا بـه ازای »آن کار« می‌تـوان 100 کار را 

فـرض کـرد. 

علـت همـه این‌هـا زبـان سـترگ فارسـی اسـت. حـالا می‌فهمیـم در زبـان 

فارسـی چـه خبـر اسـت و چه ظرفیتـی دارد. زبان فارسـی کـه در محاورات 

به‌گونـه‌ای اسـت، در مکتوبـات بـه گونـه‌ای دیگر اسـت. هر نـوع موضوعی 

را بیـان می‌کنـد. مـن قبـول نـدارم کـه برخی می‌گوینـد زبان ما پاسـخگوی 

تمـام مفاهیـم فلسـفه نیسـت. حقیقـت این اسـت که مـا به‌دنبـال آن نرفتیم 

 اصطلاحاتـی 
ً
و آن را کشـف نکرده‌ایـم و معادل‌هایـش را نسـاخته‌ایم. قطعـا

مشـابه آن‌هـا داریـم. شـکل زبان فارسـی به گونه‌ای اسـت که پـر از ظرفیت 

اسـت به همین دلیل حوزه ایهام و تداعی معانی در شـعر بسـیار زیاد اسـت. 

 
ً
یبا حالا از بحثمان هم دور می‌شـویم ولی چون شـما اشـاره کردید تقر

حـدود ۱۰ سـال پیـش بـود کـه ترجمـه‌ای از سـخنان یک زبانشـناس 

یشـی خوانـدم کـه می‌گفـت هیـچ زبانـی به‌انـدازه زبـان فارسـی  اتر

قـدرت معادل‌سـازی ندارد.

بله، آقای میرشـکاک بار‌ها در درس‌های شـاهنامه می‌گفتند، فردوسی افعال 

و کلمـات را بـه هـر نحـوی که خـودش دلش می‌خواهد اسـتفاده می‌کند که 

تـا آن زمـان معمـول نبـود و او کاری می‌کند که ایـن کلمات را می‌پذیراند. 

عرض من این اسـت که ما ایرانی‌ها از گذشـته تاریخمان چه در آثار منظوم 

چـه منثـور رگه‌هایـی از طنـز و شـوخ‌طبعی وجـود داشـته تـا به‌جایی برسـد 

 طنـز و شـوخ‌طبعی باشـد. الان کتـاب طنز سـعدی را نوشـته‌اند، 
ً
کـه صرفـا

در نـگاه اول نمی‌تـوان فکـر کـرد کـه غزلیـات سـعدی طنز باشـد ولی وقتی 

تأمـل می‌کنـی، می‌بینـی مـوارد فراوانی پیدا می‌شـود. 

آدمـی مثـل فصیح‌الزمـان شـیرازی می‌گویـد: »یـار در کوی رقیب اسـت و 

کنـون منتظـرم/ تـا کـه از »خانه عقـرب« قمر آیـد بیرون«

 حـاوی طنـز اسـت. شـما رقیـب را بـه چشـم عقـرب ببینیـد و 
ً
ایـن قطعـا

سـعد و نحـس کواکـب را هـم بلـد باشـید، قمـر در عقرب را بلد باشـید بعد 

برویـد تداعـی کنیـد بعـد بفهمیـد چـه می‌گوید. ایـن شـوخ‌طبعی در ذات 

زبـان فارسـی اسـت. از ایـن بـه درنگ واداشـتن آدم، تأمل کـردن و... فراوان 

داریـم. می‌گویـد: »بـه روز واقعـه تابـوت مـا ز سـرو کنیـد/ کـه می‌رویم به 

داغ بلنـد بالایی«.

نمی‌گویـد مرده‌ایـم بـه داغ بلنـد بالایـی. می‌توانسـت بگویـد و وزن هـم 

بـه هـم نمی‌خـورد و چـون سـرو روان اسـت. پـس مـردن مـا هم رفتـن باید 

باشـد. می‌گوییـم خـدا رفتـگان شـما را بیامـرزد، پـس می‌پذیریم کـه یعنی 

مـردگان رفته‌انـد. 

عـرض مـن ایـن اسـت کـه زبان فارسـی آنقدر ظرفیـت دارد کـه می‌توانید با 

آن شـوخ‌طبعی ایجـاد کنیـد. می‌توانید با آن چندپهلـو حرف بزنید. به همین 

دلیـل درطـول تاریـخ ادبیـات می‌بینیـم کسـانی را کـه از سلاطین تقاضای 

کاه و جـو بـرای حیوانـات خـود می‌کردنـد و در آن از شـوخ‌طبعی اسـتفاده 

می‌کرده‌انـد. حتـی گاهـی تهدیـد می‌کردنـد اگـر ندهید چه می‌کنـم چه‌ها 

می‌کنـم؛ چراکـه سـخن تأثیر‌گـذار بـوده اسـت. یکـی از دوسـتان از شـاعر 

طنزپـرداز و غیرطنزپـرداز تعریـف می‌کـرد. می‌گفـت اگـر شـعر تخصـص 

اسـت، شـعر طنز گفتن فوق‌تخصص اسـت، یعنی شـما تمام آن ویژگی‌ها 

را به‌علاوه شـوخ‌طبعی داریـد. وقتی گذشـتگان شـما این‌گونه‌انـد تا به دوره 

مشـروطه می‌رسـد کـه دوره اعتلای ایـن چیز‌هاسـت، تجـدد، نوگرایـی و 

ارتبـاط بـا بیـرون از ایـن مرز‌هـا باعـث می‌شـود کـه باز هـم طنـز و ادبیات 

اجتماعـی پیـدا شـود، مثـل فرخی‌یـزدی و آدمی مثـل دهخدا. 

در دوران مشروطه شعر اعتراض به اوج خودش می‌رسد. 

بلـه، نثـر هـم در آن زمـان همین‌طـور بوده اسـت. دهخدا مگر کـم اعتراض 

کـرده بـود؟ حتـی اعتـراض بـا سیاسـت بـه ترانه‌هـا راه پیـدا می‌کنـد، حتی 

در آن‌طـرف مرز‌هـا داریـم کـه آنجا مجلـه ملانصرالدین درمی‌آیـد. جریان 

محمـد قلـی‌زاده و میـرزا علی‌اکبـر صابر که به موضوعاتی نظیر دین‌فروشـی 

و سوءاسـتفاده از سـاده‌لوحی عـوام، می‌پردازد. 

عـرض مـن ایـن اسـت کـه وقتـی گذشـته مـا آنقـدر پربـار اسـت، طبیعـی 

اسـت کـه اینهـا را می‌تـوان در دوره‌هـای مختلـف اسـتفاده کـرد. زمانـی 

تبدیـل بـه ادبیـات اعتـراض می‌شـود، حتـی تـا زمـان انقلاب، مـردم مـا با 

شـوخ‌طبعی می‌گفتنـد شـاه فـراری شـده/ سـوار گاری شـده. فقـط قافیـه را 

درسـت می‌کردنـد تـا اعتـراض را نشـان دهنـد یـا در جایـی دیگـر تبـت یدا 

ابی‌لهـب/ بریـده بـاد دسـت فهـد. طنـز یکـی از بهتریـن ابزارهـا بـرای بیان 

اعتـراض اسـت. در تعریـف طنـز آن را تیـغ جراحـی گفته‌انـد، تازیانه‌ای بر 

 سلاح پرقدرتـی اسـت. البتـه بگویـم 
ً
گـرده‌ سـتمگر گفته‌انـد. طنـز واقعـا

درهیـچ دوره‌ای در تاریـخ هیـچ شـاعری باعث انقلاب نشـده، بـرای همین 

می‌گویـم کـه از شـاعر‌ها واهمـه نکنیـد. اگـر ۱۰ شـاعر هـم جمـع شـوند 

هیـچ حرکتـی نمی‌تواننـد ایجـاد کننـد. تنهـا ممکـن اسـت در فکـر مـردم 

یـک تعادلـی ایجـاد کنند. 

یـک بخـش شـعر اعتـراض به ظرفیت شـگفت زبـان فارسـی برمی‌گردد که 

در دل زبـان اسـت و انـگار بـر زبـان شـاعر ظهـور می‌کنـد. نه اینکـه بعد‌ها 

بـه وجـود بیایـد. حـالا برمی‌گردیم به فردوسـی کـه در هزاروخرده‌ای سـال 

پیـش بـوده کـه در آنجـا می‌گویـد: »پیاده مرا زان فرسـتاد طوس/ که تا اسـپ 

بسـتانم از اشکبوس«.

چـرا پیـاده آمدی؟ تن بی‌سـرت را که خواهد گریسـت؟ جلـو جلو می‌گوید 

کـه مـن تـو را خواهـم کشـت و تـو فکـر کن که برای تن بی‌سـرت چه کسـی 

گریـه خواهـد کـرد. بعـد بـا ظرافت در یک بیـت این را بگوید کـه من آنقدر 

 هم اسـب تو را خواهـم گرفت. عین همین 
ً
تـوان دارم کـه پیـاده آمـدم و حتما

در آثـار عبیـد هسـت کـه می‌گویـد بـه جنـگ بـا ملاحـده می‌رفـت و فقـط 

بـا خـودش کمـان می‌بـرد. بـه او می‌گفتنـد چـرا تیـر نمی‌بـری می‌گفـت از 

دشـمن می‌گیرم. از او پرسـیدند اگر تیر نبود چه؟ گفت دیگر جنگ نباشـد. 

 
ً
ببینیـد چـه اسـتدلال درسـتی اسـت، امـا شـوخ‌طبعی به‌همـراه دارد. دقیقـا

هـم همیـن اسـت. اگـر تیـر نیایـد جنگ نیسـت، مثـل یخ‌فروشـی که گفت 

نخریدنـد و تمـام شـد، یعنـی از ایـن طنزتـر نداریـم کـه آدم بـه خـودش 

می‌گویـد چطـور بـه ذهنش رسـیده. اشـیا از مصرف شـدن تمام می‌شـوند، 

نـه از نخریـدن! ایـن اوج طنـز اسـت کـه یک‌چیـز را نخرنـد و تمـام شـود و 

 کشـف چنیـن چیزی فقـط به عقل فرهیختـه ایرانی می‌رسـد. طبیعی 
ً
اصلا

اسـت که این‌ها به‌موقع به کار خواهد آمد و شـعر اعتراض هم اگر درسـت 

بشـود، بسـیار خـوب و تأثیرگـذار خواهد بـود، چون بیش از هزارسـال پیش 

کـه فردوسـی شـاهنامه را می‌نویسـد، می‌بینـد اینقـدر ایـن ظرفیت درسـت 

اسـت که در آنجا اسـتفاده می‌کند تا جایی این شـوخ‌طبعی را نشـان دهد، 

حتـی شـوخ‌طبعی ظریف‌تـرش این اسـت کـه به مرکب او می‌گوید اسـب و 

مرکب به این می‌گوید باره. در اینجا هم این شـوخ‌طبعی را نشـان می‌دهد. 

ادبیـات مـا بسـیار قـوی اسـت. در ایـن بـاره طنـز هـم یکـی از بُرّنده‌تریـن 

سلاح‌هاسـت. همـه این‌هـا را در آثـار فردوسـی حدود هزاروخرده‌ای سـال 

پیـش می‌دیدیـم. ادبیـات مـا به‌شـدت در ایـن مورد غنی اسـت. 

یخـی حضـور طنـز در شـعر فارسـی را طبقه‌بندی  می‌شـود مقاطـع تار

 در یک مقطعی اوجش را عبید بدانیم، چون متمرکز اسـت. 
ً
کرد؟ مثلا

حافـظ و سـعدی و دیگـران هـم طنـز دارند ولـی عبید متمرکز اسـت و 

بعـد از عبیـد به چه شـکل اسـت؟ چه اتفاقی می‌افتـد در جامعه ایرانی 

و چه سـیری را جامعه پشـت سـر گذاشـته که یک‌دفعه در شـخصیتی 

بـه نـام عبیـد کـه هـم دین‌شـناس اسـت هـم ادیب اسـت، هم شـاعر 

اسـت هـم هنرمنـد و حکیـم بـه معنـای دانایـی و صاحـب حکمـت 

بـودن. چنیـن چیـزی در عبیـد جمـع می‌شـود و فـوران می‌کنـد. عبید 

یـخ زندگـی می‌کنـد که حمله مغول بلایی سـر جامعه  در مقطعـی از تار

 ایـن را می‌توانیـم بفهمیـم، امـا به لحـاظ اجتماعی و 
ً
مـی‌آورد. منطقـا

فرهنگـی چـه اتفاقـی رخ می‌دهد؟ 

مـن فکـر می‌کنـم، از یـک جهـت ما باید طنـز را زاییده تناقض‌هـا و تضاد‌ها 

گاه اسـت و در جامعه می‌بیند  بدانیم. کسـی که به همه علوم فقهی و دینی آ

کـه بـه خیلـی از ایـن آرزو‌ها نخواهد رسـید، این شـخص لایه‌هـای پنهان را 

بهتـر می‌بینـد. بـه همیـن دلیل مـا در دوره‌هایی که اتفاقات ناگوار سیاسـی و 

اجتماعـی می‌افتـد‌، فـوران را می‌بینیـم. در دوره‌های دیگر که متعادل اسـت 

کمتـر ایـن چیز‌هـا را می‌بینیـم، چـون کسـی دغدغـه نـدارد. دو نـوع طنز را 

می‌تـوان درنظـر گرفـت کـه بیشـتر منظـور مـا طنز اجتماعی اسـت و شـاید 

بتوانیـم از طنـزی بگذریـم کـه بـرای تفنن باشـد. این تفریح شـاعران بوده به 

 ایرج‌میرزای خودمان ممکن اسـت در بخشـی به مسـائل 
ً
همیـن دلیـل مثلا

اجتماعـی بپـردازد. هرچنـد برخـی همان‌هـا را هم نمی‌پذیرنـد ولی عده‌ای 

همان‌هـا را هـم فرهیختگـی و به‌نوعـی به رخ کشـیدن زبان فارسـی می‌دانند 

که در آن تردیدی نیسـت. 

چون درهرحال زبان ایرج رنگی از سهل و ممتنع بودن را در خودش دارد.

در خیلـی از جا‌هـا از ویژگی‌هایـش آن اسـت کـه سـعدی‌وار اسـت یـا رفاه 

بیـش از حـد باعـث چنیـن کاری می‌شـود کـه شـما شـعر طنـز بگویید؛ آن 

جنـس کار مـا نیسـت، چـون اگـر در رفـاه باشـی دغدغـه‌ای نـداری. آدمی 

کـه به‌شـدت در رفـاه باشـد، دغدغـه‌ای نـدارد. ایـن آدم چـه کار دارد که چه 

کسـی سـواره اسـت و چـه کسـی پیـاده اسـت؟ بیشـتر وقتـی کـه زخم‌های 

جامعـه سـر بـاز می‌کنـد، شـاعر طنـز می‌سـراید. شـاعران نـه بـرای بهبـود 

زخـم، بلکـه بـرای اینکـه شـما را متوجـه زخـم کنند دسـت به چنیـن کاری 

می‌زدنـد. بـه همیـن دلیـل قـرار نیسـت طنـز چیـزی را درسـت کنـد. شـما 

بـا به‌سـخره گرفتـن کسـی کـه نمی‌توانیـد کاری کنیـد کـه او کارش را کنـار 

بگـذارد حداقـل می‌توانیـد او را متوجـه کنیـد. مسـئله را کوچـک می‌کنیـد. 

دیگـران را متنبـه می‌کنیـد و کاری می‌کنیـد کـه دیگـران حواسشـان جمـع 

باشـد کـه چـه خبـر اسـت یـا خـودش را متوجه می‌کنـی وگرنه کـه او تا آخر 

عمـرش کار خـودش را می‌کنـد. به‌نـدرت ممکـن اسـت ایـن اتفـاق افتـاده 

باشـد کـه کسـی بـا طنـز یک شـاعر تمـام رفتار بـدش را کنار بگـذارد، بلکه 

گاه کنیـد. به همین  شـما ایـن را می‌گوییـد کـه جامعـه را از محیـط پیرامون آ

دلیـل خیلـی از شـاعران در بدتریـن شـرایط از دنیـا رفتنـد ولی سخنان‌شـان 

تـا همیـن حـالا بـه کار می‌آیـد و اسـتفاده می‌شـود. بـرای اینکـه شـرایط را 

مشـابه می‌بینیـم به‌هرحـال در شـرایطی کـه تضـاد و تناقـض خـودش را 

 طنـز اجتماعـی بـا گرایـش عدالت‌خواهـی بـا 
ً
بیشـتر نشـان می‌دهـد قطعـا

توجـه بـه دغدغه‌هـای انسـانی بیشـتر خـودش را نشـان می‌دهد کـه در دوره 

مشـروطه هـم بـه چشـم می‌خـورد یا اگـر یادتان باشـد ما قبـل از انقلاب به 

دلیـل یک‌سـری از مشـکلات می‌بینیـم مجلات فکاهـی به وجـود می‌آید. 

هرچنـد برخـی از آن‌ها سطحشـان پایین اسـت، حتی بعـد از انقلاب اوایل 

کـه یـک مقـدار شـرایط متعـادل بـود بازهـم رگه‌هایـی از طنز و شـوخ‌طبعی 

 که جنگ شـروع می‌شـود 
ً
و حملـه بـه رژیـم قبلـی وجـود دارد، حتـی بعـدا

بـه صـدام بـا ایـن زبـان طنـز اعتـراض می‌کنند و بعـد از آن که همـه احزاب 

چپ، چپ تندرو، راسـت، راسـت سـنتی و راسـت‌افراطی و... همه دارای 

رسـانه هسـتند. مـا یک‌دفعـه گل‌آقـا را می‌بینیـم کـه حتـی بـه مراکـز قدرت 

هـم نزدیـک می‌شـود ولـی بـاز هـم حـرف خـودش را می‌زند. 

جالـب اسـت بـا اینکـه گل‌آقـا یکـی از دقیق‌تریـن و درسـت‌ترین طنز‌هـا 

را ارائـه مـی‌داد، بـاز هـم نمی‌گفـت مـا طنزپردازیـم. می‌گفـت مـا فکاهی 

هسـتیم. ایـن یعنـی قلـه رفیـع طنـز بالاتـر از این حرف‌هاسـت. فکـر نکنید 

طنـز فقـط ایـن حرف‌هاسـت نـه! اینقـدر زبـان مـا ظرفیـت دارد کـه این‌هـا 

می‌تواننـد فکاهـی محسـوب شـوند بـا اینکـه بعضی‌هایـش خیلی درسـت 

و خیلـی تلـخ و گزنده‌انـد ولـی درعین‌حـال با آن شـوخ‌طبعی همراه اسـت. 

برخـی تعابیـر هـم داریـم بـه اسـم طنـز سـیاه که مـن نمی‌دانـم با طنز سـیاه 

چطـوری بایـد ارتبـاط برقـرار کنـم. هـر نوعـی از طنـز ارتبـاط نزدیکـی بـا 

انبسـاط‌خاطر دارد. طنـزی کـه مـن فقـط بـا آن گریـه کنـم کـه طنز نیسـت. 

طنـز آن اسـت کـه شـما را در گرگ‌ومیـش نگـه دارد. 

حتـی مرحـوم ابالفضـل نصرآبـاد چیـزی داشـت به‌عنـوان تقدیـم بـه 

بامعرفت‌هـای عالـم. در جا‌هایـی حسـرت گذشـته را می‌خـورد که گذشـته 

 اشـکش درمی‌آید ولـی ته دلت 
ً
چنیـن بـود، چنـان بـود و جا‌هایـی آدم واقعا

 اینکه طنز شـما سـیاه اسـت. شـما متوجه طنز 
ً
دارد غنـج می‌زنـد ولـی صرفا

نشـدی نمی‌تـوان بـه آن طنـز سـیاه بگویی. 

از گذشـته تـا امـروز چـه آن طنـزی کـه تیـغ بـوده و بریـده چـه آنکـه نبریده 

 روحیه‌ای 
ً
نسـبت مسـتقیم با شـوخ‌طبعی و ظرافت و مطایبه دارد. طنز دقیقا

مهاجـم دارد؛ روحیـه‌ای هـم دارد کـه امیدوار اسـت و بوی اصلاح از آن به 

 
ً
مشـام می‌رسـد. بـوی بهبـود ز اوضـاع جهـان می‌شـنوم، یعنـی طنـز دقیقـا

بـوی بهبـود از جهـان شـنیدن اسـت کـه بیـان می‌شـود وگرنـه با چـه امیدی 

ایـن کار را می‌کنیـم؟ ایـن کار را می‌کنیـم کـه شـما بهبـود پیدا کنـی یا اینکه 

حداقـل اگـر متوجـه زخمـت شـدی زخـم شـما ناجـور نشـود. کاری بـا آن 

 درمـان موقـت می‌کنـی. امـا اگـر ندانـی ممکن اسـت سـر 
ً
می‌کنـی، مثلا

 علاج‌پذیر نباشـد. 
ً
بـه جایـی بزند کـه بعـدا

شـاید افـرادی کـه از طنز سـیاه یـاد می‌کنند مثل اینکه در سـینما کمدی 

 شـاید به این خاطر اسـت کـه درظاهـر دارد خنده و 
ً
یـم مثال سـیاه دار

انبسـاط‌خاطری ایجـاد می‌کنـد ولـی درواقـع الکی می‌خندیـم، به چه 

می‌خندیـم؟ مگـر این موقعیـت خنده دارد؟ بلکه به‌شـدت اندوهناک 

یـه‌آور اسـت نـه خنـده‌آور. شـاید منظور این باشـد که طنز سـیاه  و گر

می‌گوینـد. مثـل آنجـا کـه سـعدی بـا نحـوی در کشـتی نشسـته بود و 

می‌گفـت می‌دانـی؟ می‌گفـت نـه. می‌گفت نصف عمرت بر فناسـت. 

وقتـی گرفتـار طوفـان شـد گفـت شـناگری می‌دانـی؟ گفت نـه، گفت 

پـس تمـام عمرت بر فناسـت. 

بلـه، عرضـم ایـن اسـت کـه یک بخشـش متأثـر از ماجـرای جامعه اسـت، 

یعنـی اگـر از جامعـه متأثر نشـوید اعتراضـی نمی‌کنید پس یک ماجرا شـما 

را ناراحـت می‌کنـد کـه معتـرض می‌شـوید یـا اینکـه قواعـد و قانـون به‌هـم 

ناصر فیض در گفت‌وگو با مجله تصویری »قاف«: 

طنز سلاح اعتراض است
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